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 چکیده

از تأثیرگذارترین نظرات در  صدرراطبیعی و فلسفی توسط داروین و ملاوجودشناسی در دو حوزۀ علوم 

دو ست. هر امادی و تبریل انواع آن پرداخته به چگونگی تغییر موجودات شناسی است که هستی گسترۀ

ن هستنر، با این تفاوت که داروی داننر و قائل به تبریل انواعدانشمنر موجودات مادی را تغییرپذیر می

ه تواننر از طریق جهش ژنی و تغییرات وابستپذیری میوجودات زنره به جهت قابلیت تغییرمعتقر است م

تبرل  تری با محیط داردو با مساعرت انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی به نوع دیگری که سازگاری بیش

ابلیت تغییر صدررا با تبیین چگونگی قملاا امانجامر. بی بالفعل نیز نوع به تغییرتوانر یابنر و این تبرل می

ودات وجدانر و تغییر نوعی تکامل و تغییر موجودات می محیطی را زمینۀدر موجودات مادی، عوامل زیست

غییر ت دانر. اگرچه پس از آن هم با توجه به حرکت جوهریک را با به فعلیت رسیرن نوع تمام میمشک

 که دارای حرکت تکاملیجوهری  اشترادی است و ذات و حقیقت نوعی ا این تغییر طولی و، امدارد ادامه

 –حقیق در این مقاله توصدیفیبود. روش ت اشترادی( است در تمام مراحل تکامل باقی و محفوظ خواهر)

 نظرات داروین و ملاصدررا از کتاب خودشان استخراج گردد.است  شره تحلیلی است و سعی
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 طرح مسئله. 1
ی ها و براهین  قماز طریق استۀلالاشیاء  که در آن قوانین حاکم بر موجودیت است  مم دانشی فمسفۀ
است.  تیهس لاش بشر برای شناسایی موشکافانۀو  مم ت شودمیی به بۀیهیات و مصادرات بررسی منته

ادی م آن را کشف نمایۀ و حقیقت تا روابط بین اجزایپردازد  مم به تجزیه و تحمیل اشیای موجود می
قوانین هستی  ازا قانونی تحقیق فمسفی در تجربیات انسانی به شرط ارتباط آن ب وموجود را تبیین نمایۀ 

      گیرد.صورت می
زیرا  .تنۀل هسقائی اهمیت خاص رای آن مم و دین از اموری است که فیمسوفان، ب تبیین و تحمیل رابطۀ

 است. رنهایت کشف حقیقت مؤث کشف تلائم یا تعارض  مم و دین در بالنۀگی معرفت دینی و  ممی و در
، با آثار و پیامۀهایی در است گرفته دانشمنۀان در این حوزه درمناز اتی که در طول قرون اخیر میان 

فاتی اطر تحریخ ها بهگرچه بسیاری از اختلاف .افزایۀیت بحث میاست که بر اهم ا تقادات مردم همراه بوده
باورهای مشترک  ،ظاهر به ، ولی برخی دستاوردهای  ممیاست گرفته س صورتاست که در کتاب مقۀ

تغییر و تکامل انواع موجودات مادی یکی از این دستاوردها  . بحث دربار است هۀیکشادیان را به چالش 
 است.

ای انههای جۀاگبا مشخصات و ویژگی صورت و آیا انواع گوناگون جانوران و گیاهان از آغاز پیۀایش به همین
ک یا چنۀ ها به یآن که همۀانۀ؟ یا اینو ازدیاد جمعیت پرداخته لبه تولیۀ مثترتیب  انۀ و به همینآمۀه پۀیۀ

و  انۀردهک  ی پیۀاهای متنوکرده و در اثر  وامل مختمف محیطی و طبیعی شکل پست بازگشت نوع ساد 
دات رت قبول تغییر تۀریجی در موجودر صو انۀ؟تری تبۀیل شۀههای کاملآنگاه با حرکت تۀریجی به صورت

دف تغییر انواع فقط وابسته به فا میت طبیعی و بر اساس تصاآیا است و  ه گستردهانۀاز تغییرات تا چه دامنۀ
 دارد و موجودات به نحوی آفریۀهخالق( نیز در این فراینۀ نقش) یا فا میت وجودی ،طبیعت است و انتخاب

  ابنۀ؟ی ص بتواننۀ تکاملیک در جهتی مشخ انۀ که هرشۀه
ناسنۀ و تی موشکافانه هستی را بشانۀ تا با دقنموده دان و دیگری فیمسوف تلاشیکی طبیعیدو دانشمنۀ 

به  ؟ آیا تبۀیل موجوداتیابۀمی شۀ؟ و چگونه ادامه گونه آغازچنماینۀ. هستی  چگونه موجود بودن را تحمیل
 نبوده است یرتاثبیل کۀام است؟ این دقت و موشکافی دو دانشمنۀ گر ممکن است؟ دلایل و فراینۀ تبۀیکۀی

 نۀ.  اهر نمودرا متأث انۀ و دنیای پس از خودسیۀهو هر یک به طرحی نو از وجودشناسی ر
موجودات شۀ و نظرات  و تنویع آوری شواهۀ تجربی مۀ ی تغییرچارلز داروین دانشمنۀی است که با جمع

داشت. بسیاری از   ممی  رضه به جامعۀ on the origin of species» (9599)» خود را با انتشار کتاب
الاخره با ا بوی پرداختنۀ، امسال پس از انتشار نظرات داروین به نقۀ و مخالفت با  شناسان تا هشتادزیست

وان نیافت و انتخاب طبیعی به  لاح نظرات او و ترکیب آن با  مم ژنتیک در قرن نوزدهم مقبولیت  ام اص
  (pp ،mayr ,1988 191-198) شۀ. ل انواع مطرح مت اصمی تغییر و تبۀ
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 توانیم تکامل را در چارچوبی خۀاباورانه تفسیررش مطرح شۀ که میاین نگ مۀتی پس از ارائۀ نظریۀ داروین
گرایی به زدگی و تحویلروا   مماما  (91 ص ،9951فطورچی، ) بنامیم. «تکامل خۀاباورانه»کنیم و آن را 

ین به یستی تکامل داروز شۀ تا نظریۀ متافیزیکی موجبضۀ  هایفمسفه طور روزافزون و تأثیر گسترد 
رد ۀ و محور مباحث مختمف قرارگیبینی را بیابگرایی، منزلت یک جهانۀات فمسفی طبیعتان مام تعه

 (5 ، ص9999رک: لورن، )ر نمایۀ. های  موم انسانی را متأث( و اکثر رشته911 ص ،9951 بادی، )
ادی با تغییر موجودات م تبیینِ اش در وجودشناسی وشگرف فمسفی اتصۀرا با ابتکارملا ،از سوی دیگر

قت  الم مشۀه در خ ای از پیش تنظیمبمکه برنامه جهت تصادف ۀل انواع را نه بهتب ، مسئمۀحرکت جوهری
ه نظران معترفنۀ کشک بسیاری از صاحبا بی، امصۀرا هم دارای منتقۀانی استپۀیۀار دانست. نظرات ملا

  ست.ا فمسفی را حل نموده پیچیۀ  از مسائل یشمارپر شناسیدر مباحث وجود نظیرشاو با ابۀا ات بی
 یاری بهۀات دینی بسدر این مقاله مسئمۀ تغییر نوع داروین از منظر ملاصۀرا فیمسوفی که در آثارش مؤی

ظیر نو با استفاده از ابۀا ات بیخواهۀ گرفت  شناسی دارد، مورد بررسی قرارحقیقت خورد و دغۀغۀمی چشم
س( البقا بودن نف یهالحۀوث و روحان تشکیک در وجود، جسمانیه ،)حرکت جوهری وی در بحث وجودشناسی

حمیمی است ت –تحقیق در این پژوهش توصیفی روش. شۀ خواهۀ ل انواع و تکامل آن پرداختهبه تبیین تبۀ
 شود.   است با استناد به منابع اصمی به تبیین بحث پرداخته و سعی شۀه

 

 ی دارویننظریه عقلی . مبانی2
 ، این مبانی که نظریۀرسیمانتخاب طبیعی می به چنۀ اصل مشترک در نظریۀ9نظرات داروین با مطالعۀ

 ب است:ترتی این به و باشۀداروین می نظریۀ، مبانی  قمی است ها استوار گشتهانتخاب طبیعی بر آن
 ت نیست.نیای جانۀار هیچ رویۀادی بۀون  مت: در داصل  می -9
 اصل حرکت: دنیای جانۀار پیوسته در حال دگرگونی و تغییر است. -2
 شود.ی میکم تغییرات کمی منجر به تغییرات کیفابه کیفی: در دنیای جانۀار تر یاصل تبۀیل تغییرات کم -9
ه تغییرات در تنازع شۀیۀی ک تنازع بقا: میان جانۀاران مختمف برای بقا تنازع وجود دارد و برخی اصل -1

 آیۀ.وجود می دهۀ، بهن روی میان انواع گوناگون در یک محیط معیبرای بقا در میان افراد یک نوع یا می
 هایباشنۀ و توانایی با محیط داشته بیشترین هماهنگی را: در تنازع بقا جانۀارانی که 2اصل بقای انسب -9

ت، این مۀ ازدر در ،شودتر به تعۀادشان افزوده میها به جهت تولیۀ مثل و بقا بیشتر باشۀ، سریعتکاممی آن
نجر میتر مطموب بودنۀ مرونۀ به انتخاب طبیعیِ تغییرات مذکور و مطابق آن، به کاهش تغییراتی که کم

 دهۀ.می مورد نظر رخ ریجی در گونۀا آنجا که دگرگونی تۀشود، ت
ن تعیین جهت تکامل در جانۀارا -نه منحصر به فرد - امل اصمی «انتخاب طبیعی»داروین معتقۀ بود که 

 ست:ا داروین بر سه مبنا استوار گردیۀه محور دکترین نظریۀ ،بنابراین .استو تبۀیل نو ی به نوع دیگر 
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 : اگر در محیطی، صفات فنوتیپی جانۀاری، با ث افزایشمحیطبا تطابق و سازش ارگانیسم  ،آداپتاسیون -9
های دیگرش در محیط شونۀ، احتمال بقا و تولیۀ مثل جانۀار افزایش ، نسبت به گونهتطابق و سازش آن

ن با محیط ردن آگار کدهۀ حتی اگر انۀکی برای بقا و سازهر تغییری که در جانۀار روی می ،بنابراین یابۀ.می
 (Sober,2003, pp 3-7) .دهۀجانۀار را افزایش می ضریب اطمینان بقای ،سودمنۀ باشۀ

     انتخاب طبیعی -2
 جنسیانتخاب  -9

 پس از این خواهۀ آمۀ. محورهاتوضیح 
 

 داروینی سجنو نوع  مفهوم .3
وجود نوع ین ابا  است.نیامۀه دست به  برای نوع تعریف دقیقی که جامع جمیع جهات باشۀ، فانه تاکنونمتأس

ولی از  ،. هرچنۀ که افراد و آحاد نوع از جهت صفات نو ی ماننۀ یکۀیگرنۀاست حقیقتی  ینی و زیستی
 ه انۀاز ها بگردنۀ. به طوری که اختلاف بین دستههای متعۀدی تقسیم میلحاظ برخی مختصات به دسته

ز . نژاد نیشودنامیۀه می« تحت صنف»تر از آن احۀ کوچکهر دسته را صنف و و ،دو نوع جۀاگانه نیست
های دیگر همان نوع نسبتاً زیاد ها با دستهای از افراد یک نوع است که صفات مورد اختلاف آندسته
 (22 ، ص9951 داروین،) است. مشکل باشۀ، تعیین مرز بین اصناف و نژادهای یک نوع امری بسیارمی

 ،ها از نظر میزان گوناگونیآن به که انواع مربوطاست  9کلفردی اجناس کثیر الشهای مشکل در مورد تفاوت
تن یا نوع مورد صنف انگاش در توان یافت کهدان میو به زحمت دو طبیعی ی نیستنۀتابع نظم و ترتیب خاص

 (52 ، ص9951داروین، ) القول باشنۀ.شکل( متفقهای غیر همگروه) دانستن
راد ستنۀ و اغمب به افپذیرد و معتقۀ است اختلافات فردی دارای منشأ واحۀ هفردی را میداروین اختلافات 

 (55 ، ص9951رک: داروین، ) گرددکننۀ منحصر میمی ن که در یک مکان زیستیک نوع معی
 کرد: ترسیم در  موم طبیعی برای جانۀاران بنۀی زیر راتقسیم مجموع شایۀ بتوان در

 جانراران

 مثال

 (Animalia) حیوانات                                                                      (Range) جانوران سمسمۀ
 (Cordata) کورداتا                                                                       (Enbranchement) شاخه
 (Mammalia) پستانۀاران                                                                              (Classe) رده

 (Primates) هانخستی                                                                                 (Ordre) راسته
 (Hominidae) آدمیان                                                                               (Famille) تیره

 (Homo) آدمی                                                                                        (Genre) جنس
 (Sapiens) ستساپیِ                                                                                    (Espece) نوع
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شود می هگفت جانۀاربنۀی است و به گروهی ترین واحۀ طبقهشود که نوع کوچکه این ترتیب ملاحظه میب
انه در آزاد به هم شبیه هستنۀ،و فیزیولوژی ظاهری  شکلشونۀ و از نظر که معمولاً به یک نام خوانۀه می

 (  99 ، ص9951بهزاد، ) آورنۀ.میکننۀ و اولاد بارور گیری میطبیعت با هم جفت
که تفاوتشان به  شودگفته میهایی از افراد یک نوع است و به گروه Subspeciesمعادل  یا گونه زیرنوع
 ،ننۀکگیری نمی، با هم جفتهستنۀ در طبیعت جۀا از همهای طبیعی  موماً است. زیرنوع نوع نرسیۀه درجۀ

است و  Genusجنس معادل  همان() آورد. هنۀاخو وجود ولی اگر مجاور هم قرارگیرنۀ فرزنۀان بارور به
 ود.ش، اطلاق میانۀ و اجۀاد مشترک دارنۀکه از نظر ساختمانی و فیزیولوژیک شبیه  موماً به چنۀ نوع

توان دو جمعیت از موجودات را دو نوع توان گفت در بحث پیرامون تکامل، هنگامی میمیطور خلاصه ه ب
، 9991، ؛ )چارلزورثوری داشته باشنۀعیت نتواننۀ با یکۀیگر  درون زادآگرفت که این دو جم نظر متفاوت در

رها : قاطماننۀ . قیم هستنۀ و فرزنۀی حاصل آیۀ آن فرزنۀانها آمیزشی روی دهۀ چنانچه بین آن (21ص 
های انسانی که در مناطق مختمف جهان جمعیت ،بنابراین حاصل از دو نوع اسب و الاغ هستنۀ. که دورگۀ

 دو نوع کاملاً متفاوت امپانزه و انسانش اماهامی ا  ای یک نوع هستنۀ. هیچ اب کننۀ، بۀونزنۀگی می
، همان رک:) قادر به آمیزش نیستنۀ. کننۀمیزنۀگی هایی که در یک منطقه هستنۀ. زیراشامپانزها و انسان

    (991-991صص 
جنس تر از صۀرایی است، اما جنس در فمسفه معنایی وسیع تقریباً به معنای نوع در فمسفۀ نوع داروینی
 معادل صنف در فمسفه است. خوانۀمی  subspeciesها را زیر نوع گونه و نژاد را که داروین آنطبیعی دارد. 

 (Sober,1980, pp163-164 )رک:
  

 تغییر انواع داروینی .4
تی بنابر شرایط زیس -و گاهی از یک نیای مشترک چنۀ نوع انۀیافته های متمادی اصلاحانواع، در طول نسل

این رونۀ از راه توالی طبیعی تغییرات مطموب که  (Mayr,1988, pp 189-191) انۀ.منشأب شۀه -و وراثت
 و Darwin, 1859, pp 47-48) .است گرفتههای زیر صورتفهه به مؤلتوج ااست ب بودهدرپی و انۀک پی

 (919 ، ص9992باربور، 
 

 ت تغییرپذیریقابلی .4-1

این نتیجه  بهداد و با بررسی تغییرات در حیوانات ه زیادی نشانتغییرات جزئی در میان انواع توج داروین به
 گردد:نوع ممکن میت طولانی تغییر در رسیۀ که پس از مۀ

کنۀ، نخست از طریق مستقیم که تمام یا فقط بخشی رسۀ شرایط زیستی از دو طریق اثر میبه نظر می ...»
داروین، ) «گذارد.یابۀ، دیگر از طریق غیر مستقیم که بر سیستم تولیۀ مثل اثر میاز ارگانیسم را در می

 (29 ، ص9951
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 :ه  بارت دیگر. باستاثرات مستقیم شرایط زیستی همان طبیعت ارگانیسم جانۀار و طبیعت شرایط زیستی 
یری را در تغییرپذ ،ت ذاتیچیز در حال شۀن است و همین قابمیتغییرپذیر است و همه جهان دارای طبیعتی 

 دو دارد و هر دو نظر هر زیستی داروین اگرچه به طبیعت موجود زنۀه و شرایط سازد.ممکن می طول زمان
 تری ارگانیسم موجود زنۀه از اهمیطبیعت تغییرپذی کنۀ کهمی ا تصریح، امشماردرا از  وامل تغییر می

  ( 21 ، ص9951)رک: داروین،  بیشتری برخوردار است.
یستم ساست تأثیر تغییر شرایط زیستی بر روی  نامیۀه شرایط زیستیآنچه را که داروین اثر غیر مستقیم 

مثل حیوانات به  های خود روی تولیۀو بررسی1مثل است. او با استناد به تحقیقات دانشمنۀان دیگر تولیۀ
مثل در برابر  یۀلتو ه سیستمبسیاری دلالت بر حساسیت قابل توجهای یافت که پۀیۀه این نتیجه دست

 شرایط زیستی دارد.
انتقال به  قابل ،ارثی غیرت دارد که تغییرات اهمیبر تولیۀ مثل بۀین جهت  تأثیر شرایط زیستی مسألۀ
ه تغییرات ارثی کدرحالی ،لذا حائز اهمیت نیستنۀ ؛کننۀتغییرات مانۀگار ایجاد نمی ،های بعۀی نیستنۀنسل

 9گردنۀ.مانۀگارنۀ و از نسمی به نسل دیگر منتقل می

 

 . انتخاب جنسی4-2

همک م نر مغموب() که برای طرف مغموب، بۀون ایناست هبین نرها برای تصاحب مادانتخاب جنسی نبردی 
و به  اشۀب باشۀ و یا اصلاً نسمی نۀاشته شود که نر مغموب نسل کوچکی داشتهموجب می و این امر باشۀ

رهای ن ، اما با انتخاب جنسیر نیستاگرچه انتخاب جنسی به انۀاز  انتخاب طبیعی مؤثبرود.  بین مرور از
 (19 ص ،9951)داروین، طریق تولیۀ نسل بیشتر، نوع خود را گسترش دهنۀ. تواننۀ ازغالب می

درون  ها و صفاتمنجر به اصلاح ویژگی توانۀ به صورت گزینش مصنو ی ا مال شود وانتخاب جنسی می
 ان،هم رک:) .توان تغییر داداز لحاظ وراثتی می با انتخاب جنسی انواع گردد. هر نوع صفت یا خصمت را

 (91-99 صص ،9991چارلزورث، و 999-992صص 
 

 . انتخاب طبیعی3- 4

خش بنامۀ، حفظ تغییرات مفیۀ و امحای تغییرات زیانمی« صمحابقای » در انتخاب طبیعی که داروین آن را
موجود  ماننۀ و یا نسبت به طبیعت ارگانیسممیسود و زیان به حال شناور باقیپذیرد و تغییرات بیمیصورت

 ( Mayr,1988, pp 201-202)رک: شود.محیط پیرامون تثبیت می و شرایط
 شود تا به دگرگونی در نوع برسیم:در انتخاب طبیعی سه مرحمه طی می

ی تابع قا ۀه و قانونی است و تخط توارث هر صفت مفروض :(random variations) الف( تغییرات اتفاقی
کنۀ برای بسیاری ناشناخته است. زیرا مشاهۀه قا ۀه و نظامی که بر توارث حکومت می ست.ا از آن استثنا

ا یمعینی موجود است گاهی جنبۀ ارثی دارد و زمانی ارثی نیست  نوع شود خصمت واحۀی که در افرادمی
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طبق  ،م آن است که تغییراتد خود شبیه است و گاهی نیست. مسمهای کودک به اجۀابع ی از خصیصه
 ها به  نوان تغییرات تصادفی ناملذا از آن ؛گیرد که برخی برای ما مبهم استای صورت میوانین  ۀیۀهق

 ( 92و29 ، صص9951 )رک: داروین، .بریممی
با  انۀ بع یاز میان صفات مختمفی که فرزنۀان از والۀین گرفته: (struggle for existence) ب( تنازع بقا

صفات  ه که دارایانۀ. آن  ۀدیگر بودنۀ و بع ی اصلاً با محیط تناسب نۀاشتهمحیط سازگارتر از بع ی 
آورد که  رزنۀمانۀ و فی جا مانۀنۀ و بقیه نابود شۀنۀ به این ترتیب نسمی بهی جا سازگار با محیط بودنۀ به

 (Mayr, 1988, pp 218) و (1 ، ص9999رک: ایزلی، ) صفات سازگار با محیط داشت.

و به  است هر بودکه بر ارگانیسم زایای موجود مؤث بود ایاکتسابیصفات  وجز ژنیتکی و یا این صفات، یا
 .استدهوکه با محیط سازگارتر ب همانۀی جا و نسمی به شۀه به نسل بعۀ منتقل توارثیبه نحو همین جهت 

انگین طول  مرشان ۀ چنین امتیازی هستنۀ میجافرادی که وا :(Survival of the fittest)  ( بقای انسب
این رونۀ  تطولانی مۀدر  .شودافزوده می تر بر تعۀادشانانۀکی سریع دارنۀ و بیشتریفرزنۀان  است،بیشتر 

ود، تا شبه کاهش تغییراتی که کمتر مطموب بودنۀ منجر می طبیعی تغییرات مذکور و مطابق آن به انتخاب
 ,Darwin) و (919 ، ص9992باربور،  رک:) دهۀ.جا که دگرگونی تۀریجی در نوع مورد نظر رخ میآن

1859, p 74) 
 اقیرود و نوع اصمح بنوع به سمت کامل شۀن خود پیش می ،آیۀ که در انتخاب طبیعی و جنسیمی به نظر

 داد. نخواهۀ ای که به نوع دیگری تبۀیل گردد رُختغییر در نوع به انۀازه ،مانۀ. بنابراینمی

 

 . تغییرات وابسته4 -4

تغییراتی هستنۀ که وقتی ارگانیسم جانۀاری از طریق انتخاب طبیعی و تجمع تغییرات تغییرات وابسته، 
یۀ. این آتغییراتی پۀیۀ مینیز نظر دیگر  ل است، از نقطهنظر در حال تحو درپی از یک نقطهکوچک پی

قطه و   و، و تغییر در یک ن استو ارگانیسم جانۀار نسبت به هم  ءتغییرات نوظهور بیانگر وابستگی ا  ا
ۀ دهۀ و رونبمکه ا  ای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار می ،مانۀ مختص به همان نقطه و   و نخواهۀ

یرات وابسته، درپی همراه با تغییابۀ، تا جایی که تغییرات جزئی و انۀک پیتغییرات نو ی سر ت بیشتری می
صفات فردی و شخصیتی کاملاً  واجۀ نمایۀ کهتغییر میخوش چنان دست در زمان طولانی، نوع را آن

وان ت ی شۀ این نوع، همان نوع است و تنها میتوان مۀو به سختی می گرددنسبت به گذشته میمتفاوتی 
 است. گفت این نوع از آن نوع نشأت گرفته

لاف را نسبت به اخکنۀ و نیز اجۀاد انتخاب طبیعی ساختمان و ترکیب اخلاف را نسبت به اجۀاد  وض می
برنۀ، انتخاب، ساختمان و ترکیب فرد را نسبت می سر دهۀ. در جانورانی که به شکل اجتما ی بهمی تغییر

 .داردبه جامعه به تطابق و سازش وامی
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 و به تغییر نوعآورد  ودوج توانۀ تغییرات مفیۀ دائم بهت تغییر در دیۀگاه داروینی به تنهایی نمی، قابمیبنابراین
نجامۀ، بمکه  وامل دیگری چون انتخاب طبیعی، انتخاب جنسی و شرایط زیستی و ... هستنۀ که سبب ابی
 )همان(یابۀ. گزینی و تکامل موجود شۀه و نوع به نوع برتر و سازگارتر تغییر میبه

 

 فاتصتباعد  .4-5

قاط رنۀ در نزنۀگی ناچا ادامۀیابۀ و برای انتخاب طبیعی تعۀادشان افزایش میتر در انواع برتر و سازگار
تنها روز به  نه ،روازاین کنۀ.تغییر میسازگاری بیشتر با محیطش مختمف پراکنۀه شونۀ، هر دسته در جهت 

ط دیگری گر همنو ش که به محیدی با دستۀ تمایزش بمکه ،شودۀین( بیشتر می)وال روز تفاوتش با اصل خود
 توانۀ منجر به تغییر نوع گردد.میهم صفات از اصل  تبا ۀ ،شود. بنابراینانۀ نیز بیشتر میرفته
 قادر و اردد اریبس جهل راتییتغ نیقوان به نسبت انسان است معترف نیدارو اگرچه گفت ۀیبا مجموع در
 عتیطب رد مطالعه هنگام اما دهۀ، حیتوض گردنۀیم ظاهر که را یمشخص ریغ رییتغ صۀ از یکی یحت ستین

 بزرگ یهاتفاوتمنجر به  ۀ،نشویم اصناف نیب یفرد یهاتفاوت بروز با ث که ینیقوان مانه ،یابۀدرمی
ۀ، ولی گاهی نورآتغییر غیر مشخص به وجود می نو ی معمولاً ،شرایط زنۀگی تغییر. ۀنشویم زین انواع نیب
وان تکافی نمی مت در دست نبودن دلایل در این مورد به  ۀ.نآورار مستقیم و مشخص نیز به وجود میآث

 ن ترتیبگردد به ایسبب بع ی اختصاصات در جانۀار می  ادت :از سوی دیگر به یقین چیزی را بیان نمود.
کاربرد های بیسبب تحمیل تۀریجی قسمت ءها و  ۀم استعمال ا  انء سبب تقویت آاستعمال ا  ا که
یکنواخت هر جانۀار، تمایل دارنۀ هماهنگ ا  ای شبیه و   Russell, 1973, pp 267-268):)رک گردد.می

 ایی که تواننۀ بر ا ونۀ میشهای اولیۀ زنۀگی ظاهر میکه در دوره تغییرات ساختمانی بۀن تغییر کننۀ.
ر انجام یکۀیگۀ. بۀون شک بسیاری از تغییرات هماهنگ با نگذار باشثیریابۀ تأبعۀها در جانۀار ظهور می

قیه را حذف و ب . انتخاب طبیعی در نهایت تغییرات غیر مفیۀ رانۀاریمها اطلا ی نشود و ما از طبیعت آمی
ف انواع مختم توجه داشت که صفات نو ی یعنی صفاتی که پس از جۀا شۀنبایۀ حمایت خواهۀ کرد اما 

ر ثیتحت تأ ،ها از همنو ان خود گردیۀه استنانۀ و سبب تمایز آتغییر کرده یک جنس از جۀ مشترک
ین این تغییرات به تۀریج سبب تبا ۀ صفات فرزنۀان از والۀ .تب جنسی تغییرات بیشتری خواهنۀ یافانتخا
  (919-991 صص ،9951 )داروین، .گرددو در نهایت به تغییر نوع منجر میۀ شۀ نخواه

 

 مبانی ملاصدرا .5
 از وجود در خار  نیست. جنس، نوع و صۀرا آنچه در خار  است وجود است و چیزی غیرملابنابر دیۀگاه 

را که  ابتۀا مبانی .انۀ، یعنی تصویر ذهنی وجود خارجی با ا تبارات متفاوتهستنۀفصل از مفاهیم ماهوی 
  کنیم.نظر ملاصۀرا بر آن استوار است بررسی می
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 نوع و جنس تعریف .5-1

دانۀ که امری ا تباری وجود و نماد وجود در ذهن می اصالت وجود است و ماهیت را آیینۀ ل بهملاصۀرا قائ

 یقۀحقو ان  بسیطۀۀارد، فی ان الوجودات هویات معتقۀ است حقیقت وجود، جنس، فصل و نوع ن او است.

( زیرا لازمۀ نو یت و 91 ص ،9   ،9959 )ملاصۀرا، الوجود لیست معنی جنسیاً و لا نو یاً ولا کمیاً مطمقاً.
 رک:) .نوع یا جنس باشۀ توانۀاست نمی ص است و آنچه  ین هستیجنسیت و امثال آن تقوم به مشخ  

 (99-91 صص ،9   ،9959 ملاصۀرا،
تی ماهیت در اصل هسو است  -طولی یا  رضی -تمایز ذاتی بین وجودات نیز به جهت تشکیک و تفاوت

 گرددز وجود به وحۀت برمیوجود است. با این تفاوت که تمیزات وجود و تمیو در تمیز منبعث از اصل ذات 
، ص 9   ،9959 )ملاصۀرا، گردد.تمایزشان به وحۀت باز نمی کیک( اما ماهیات مثار کثرت هستنۀ و)تش
11) 

 ( ب( ماهیات قابل شناسایی هستنۀ  1کنه و ذات وجود قابل شناسایی نیست الف( که:با توجه به این اکنون
به  وجود شناسایی برایشود. در مقام اثبات از ماهیات استفاده می وجود و ماهیت در خار  یکی هستنۀ د(

 .پردازیمآثار و لوازم آن می

ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیت به شرط اینکه خودش به تنهایی  -9برای ماهیت سه ا تبار وجود دارد:    
وصیتی دارد خار  از ذات خودش است. در این صورت آن را ممحوظ شود، بۀون هیچ خصوصیتی و اگر خص

یعنی  اری از « من حیث هی» ماهیت لا به شرط، یعنی -2دانیم.و غیر قابل حمل) در ق یه( می مادّه
هرگونه شرطی، ا م از شرط مقارنت او با چیزی و یا شرط  ۀم مقارنت او با چیزی، لحاظ کنیم. این ماهیت 

امری که در حۀ ذات  اری از هرگونه تحصّل و تعیّن است و قابل اشتراک با انواع نیز دو قسم است:الف( 
 یگردد ، مقوم ذات و حقیقت نو یهشود. و امری که همراه با جنس میباشۀ، جنس نامیۀه میمختمف می
 ارد.نام د« فصل» شودکنۀ و از انواع دیگر جۀا میای که او را یکی از انواع میگونهباشۀ بهجنس می

گردد شود و متحصلضمیمه نیاز از اموری است که به آن ل و بیمری که از حیث ذات و حقیقتش متحصب( ا
صل ف ماهیت انسان که قبل از ان مام ۀ:شود. ماننمی تی است که موجِۀ او باشۀ، نوع نامیۀهو تنها محتا   م

ناطق، نو ی مشخص و معموم و در ذات  نک با ان مام فصلای و است ن بودهناطق، حیوانی مبهم و نامتعی
، 9919 صۀرا،)ملا ت است.است، هرچنۀ در وجود محتا  به  م نیاز از غیرخویش کامل و بیو ماهیت نو ی 

 (991 ص
 

 تشکیک در وجود. 5-2

آنچه  (911، ص 9،   9959 مفهوم وجود واحۀ و حقیقت وجود اصیل است. )ملاصۀرا، ملاصۀرا معتقۀ است
ویر تص ماهیتو  به دلیل شۀت و ضعف در وجود است داتتفاوت موجو و استهستی را پر کرده است وجود 

 . وجود در ذهن است
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وجود و ضعف، ضعف  در دارای مراتب مختمف شۀیۀ و ضعیف است. چون شۀت، شۀت وجود خارجی و  ینی
 پس وجود حقیقتی الاشتراک یک چیز و آن وجود است.بهالامتیاز و مابهما :در وجود است. به  بارت دیگر

إنّ الوجود »در وجود هستنۀ.  های خارجی مشمول تشکیکمشکک است و همۀ حقایق وجودی و واقعیت

 (995، ص 1،    9959 ملاصۀرا،) «بالأتم و الأنقص متفاوتۀواحۀ فی الکل  ۀحقیق

ضعف إنّ التفاوت بالأشۀ و الأ»تشکیک در ساحت ذهن، یعنی در ماهیات و مفاهیم، وجود نۀارد.  ،بنابراین

 الوجود، فیحتا  إلی ممیز فصمی أو  رضی، و إن کان فی طبیعۀ)أی التفاوت بالتشکیک(، إن لم یکن فی 

 قیقۀحذا من خواص و ه الوجود، فما به الاتفاق  ین ما به الامتیاز، فلایحتا  إلی ممیز آخر طبیعۀنفس 

شود ناشی از هیات و مفاهیم در ذهن منعکس می( و تمایزاتی که در ما291 ص ،تا،بی)ملاصۀرا «الوجود

( فی جود کمالاً و نقصاًالو حقیقۀو اختلافها )أی إختلاف » تمایز تشکیکی حقایق وجودی در خار  هستنۀ:

 211و  951ص،ص1 ،9959،)ملاصۀرا «هو أصل اختلاف الأشیاء فی الماهیات و لوازمها و  وارضها. ذاتها...
                     .(999و  991و  919و  219و  212و 
 

   . حرکت جوهری 5-3

ه گونبۀین پذیرد. حرکتاساس حرکت جوهری صورت میبر  مادی اتتغییرات موجود از دیۀگاه ملاصۀرا
نۀ برسۀ تواآیۀ و تۀریجاً به حالتی که بۀان میاکنون در آن است درحالتی که  ازپذیرد که شیء صورت می

ۀ، از یابمی گویۀ و چیزی را بازصالاً چیزی را ترک میمتحرک به تۀریج و اتشیء  ،در حرکتیابۀ. دست
گردد و این حادث می شود و در او چیزیرسۀ. از او چیزی زائل میگذرد و به حالت دیگری میحالتی می

 ۀحقیقف (91 ، ص9915سروش، ) دهۀ.زوال و حۀوث مستمر است که ماهیت و طبیعت حرکت را تشکیل می

 .تّۀریج أو لا دفعهلراً أو باسییالی الفعل  ۀالحۀوث التّۀریجی أو الحصول أو الخرو  من القوّ وه ۀالحرک

ۀ جت به واحۀوث تۀریجی یا خرو  از قابمیاز حقیقت حرکت  بارت است  (22 ، ص9 ،  9959،)ملاصۀرا
 .است و به نحو تۀریج انۀک انۀک بودن که

 ()مادی و وابسته به آن . هستیدر حال شۀن است و ثابت نیست مادی بر طبق حرکت جوهری ذات موجود
صال و پیوستگی وجودی، یک به دلیل ات ،های نوینا این هویت. امشودمیو هر لحظه نو  استدر سیلان 

همان موجود را داریم. وجود  باز ،دهنۀ. یعنی در  ین  وض شۀن موجودهویت شخصی واحۀ را تشکیل می
نۀ. پذیرق میپای حرکت، اجزا و قطعات آن تحقک، وجودی پخش و گسترده است که هر لحظه و پابهمتحر

سبب است که دارنۀ و به همین  -و در نتیجه وحۀتی شخصی -صالیاما این اجزا و قطعات، وحۀتی ات
العالم بجمیع ل جوهری آن سخن گفت. ین تحو ک(، در حرموجود مت) توان از بقای موضوع حرکتمی
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آخر و  کلّ حین موجود ، کلّ ما فیه فیۀفاسد ۀکائن حادثۀسائطه و مرکباته، بأفلاکه و کواکبه و  ،جزائهأ

 (295 ، ص1 ،  9959)ملاصۀرا،  خمق جۀیۀ.
در وحۀت اتصالی ست، وحۀت شخصیشان نهفته ا هاامتۀاد لازمۀ وجود خارجی آنر مجموع موجوداتی که د

ستانۀ و صاحب ها نمیها را از آنبودن، هویت و موجودیت واحۀ آن ممتۀ و گستردهاست. یعنی پخش، 
 کنۀ.د شخصیت نمیها را دچار تعۀآنبودن،  1جزءهای بالقوّه

حۀ با حرکت همراه و مت، ذاتاً مادی که گوهر و نهاد موجود حرکت جوهری  میقاً به این معناستبنابراین 
 (21 ، ص9915سروش، ) ی.ناپذیر هویت اشیاء ماداست و دگرگونی بعُۀی است از ابعاد جۀایی

 

 . استعداد5-4

از ابتکارات ملاصۀرا است که به بهترین وجه، )حرکت جوهری(  ا تقاد به تغییر در ذات و جوهر موجود
 یستنمختص به یک موجود خاص یا موجودات خاص  تغییر این .کنۀمی بییندر موجودات را تقابمیت تغییر 

 بمکه العالم بجمیع اجزائه در حال شۀن است.
، قابل رچیزیکه ه این معنا نیسترات، به یۀ تغیو گستردگی دامن یاتهمۀ ماد مومیت دگرگونی، نسبت به 

ها است. نآبمکه فراینۀ تبۀیل موجودات، وابسته به توانایی و قابمیت ذاتی ، باشۀتبۀیل به هر چیز دیگری 
وجود  تبۀیل شۀن به آن و قو توانۀ تبۀیل به موجود دیگری شود که استعۀاد موجودی می : بارت دیگربه 

 (299، ص 9911رک: مصباح یزدی، ) در او باشۀ.
نۀم گ مکان استعۀادی نهفته در سرشت دانۀکنۀ که امی به این مسئمه اشاره1طبیعیات شفاءابن سینا در اوایل 
 ه خوشۀتبۀیل ب باشۀیط محیطی فراهم و شرا است گرفتهشود وقتی در رحم زمین قرار است که سبب می

 گنۀم گردد.
توانۀ مییزی که( چ) یتفعمیه، نسبت به شود. موجود بالقوه تقسیم میموجود به بالفعل و بالقوبر این اساس 

. پس 5ی که اکنون دارد موجودی بالفعل استتفعمیچنۀ به لحاظ . هرشودنامیۀه می« هبالقو» شود واجۀ آن
و رونۀ  دن آنواجۀ بو استعۀاد تبۀیل شۀن به آن امر و بالفعل بودن یعنی ه بودن نسبت به امری یعنیبالقو

 شود.تبۀیل حرکت نامیۀه میاین تۀریجی 
تر اقص، اما همیشه موجود بالقوه ناست ، حیثیت وجۀان و داراییتفعمیه، حیثیت فقۀان و حیثیت حیثیت قو

 لاو   به است مانۀه باقیموجود بالفعل یعنی مجموع آنچه از موجود سابق  زیرا .از موجود بالفعل نیست
است و ضرورتی نۀارد که همیشه مجموع موجود  حاصل شۀهی تفعمیو  است گرفته تغییری که صورت

 بخار را که متناوباً تبۀیل به توان هیچ یک از آب وکه نمیچنان ؛ه باشۀاز موجود بالقو ترکامل ،بالفعل
 (299 ، ص9911رک: مصباح یزدی، ) کرد.تر از دیگری فرضشونۀ کاملیگر مییکۀ

 فرمایۀ:باره میهین در اینصۀرالمتأل



 های هستی شناختیپژوهشدو فصمنامه          92

 

ر واستعۀادها لمآ یحصل من الصو  ۀالماد ؤالاستعۀادی الذی هو تهیثم قۀ یطمق الامکان و یراد به الامکان »

  است. ه و طبیعت خارکیفیت وجودی و مربوط به  الم ماداین کیفیت،  ؛ۀاستعدادی کیفیۀو الا راض و هو 

 بل التفاوتتق ۀمن  وارض الماد» بمکه ها مربوط به جهت نیستامکان استعۀادی ماننۀ دیگر امکان ،بنابراین

  (191ص  :2 ،  9959صۀرا، )ملا «و ضعفاً. ۀشۀ

 

 جنس و نوع داروینی و صدرایی مقایسۀ .6
تری های بیشدسته بنۀی به جهت توجه به خصوصیات جسمانی، ،دانان از جنسدر تعریف طبیعی اگرچه

نس رابطۀ ج .است تر امجنس معنای  ،به حقیقت وجودی موجود ناظردر تعریف صۀرایی  اما است ذکر شۀه
ترین لکن بین نوع طبیعی به  نوان کوچک ، موم و خصوص من وجه است طبیعی و جنس صۀرایی رابطۀ

 موم و خصوص مطمق برقرار است. به  رابطۀاست،  ام حقیقت شیءنوع صۀرایی که تمو بنۀی واحۀ طبقه
در  دانۀسان شۀن میسوی اندر حال تکامل به دات که ملاصۀرا آن را نوع نباتی جنین موجو : نوان مثال

 گیری نباتی و باروری را نۀارد.زیرا قابمیت جفت .نوع نیست ،تعریف طبیعی
رکت وا ی که در مسیر حبرای ان در حقیقت ملاصۀرا قائل به انواع بالقوه و بالفعل است و تعبیر بالفعل

اگر  :مثلاً آنچه هستنۀ. «آن»متوقف شود در  «آن»اگر حرکت در  یعنی بالقوه هستنۀ جوهری یک شیء
مصۀاق نبات بالفعل است و اگر است  حرکت جوهری موجود زنۀه در حال جنینی متوقف شود آنچه حاصل

 بود. بعۀی متوقف شود مصۀاق حیوان بالفعل خواهۀ در مرتبۀ
عل انواع بالفعل قابل تبۀل صۀرایی انواع بالف مصادیق یکسانی دارنۀ.بالفعل ملاصۀرا و نوع داروین ما نوع ا

 ه یا زمینه ساز( به نوع دیگر تبۀیل) مل معۀ با استعۀادی که دارنۀ در شرایط مطموب واول هستنۀ  دستۀ
 انواع داروینی در شرایط مطموب این قابمیت را دارنۀ.  که همۀ، درحالیشونۀمی

  

 . تبدل انواع از منظر ملاصدرا7
ها به تغییر آنموجودات و تمایل ذاتی  جوهری یی با حرکتاه صۀراگها در دیۀو تبۀیل آن تغییر انواع

بۀیل به گنۀم ت توان پذیرفت که همان یک دانۀگیرد نمیمی درون زمین قرار یپذیر است. وقتی گنۀمانجام
ه ۀیردگگنۀم  )املاح( است که به واسطۀ آن دانۀ گنۀم تبۀیل به خوشۀ است بمکه آب و خاک خوشه شۀه

 یا جنین انسان در رحم مادر دارای خصوصیات است نوع جماد به نوع نبات تبۀیل شۀه :. به  بارت دیگراست
و طی برخی  ۀنسان نیست بمکه نو ی نبات است اما پس از تولجنین، ا ،انسانی اراده و نطق نیست. بنابراین

انسان  و پس از آن با فصل است حیوانی تبۀیل شۀهبه نوع مراحل رشۀ وقتی واجۀ فصل ممیز حیوانیت شۀ 
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صۀرا، لام) ...« لا بالفعل، ۀنسانی نبات بالفعل، حیوان بالقوفالجنین الا»شود. به انسان بالفعل تبۀیل می

 (991 ، ص5 ،  9959
و داروین  ن استشۀ حال انجام ی درینتبۀیل انواع به یکۀیگر نه تنها محال نیست بمکه به لحاظ   ،بنابراین

ت تبۀیل در قابمی ،ل بحث تبۀیل انواعتۀ قابل تأمرسانۀ. نکهم با شواهۀ و مۀارک تجربی آن را به اثبات می
وجودی ل هر نوع مل گرگ به سگ و  کس آن و یا تبۀّتبۀّ یاآ .است یدیگر بالفعل به نوع بالفعل نو ی

توانۀ حیوان گردد و به انسان انسان میهر نباتی در رحم  ممکن است؟ انتخاب طبیعی به موجود دیگر با
 ؟تر از آن لازم استحتی مهمحیط و چون شرایط مقابمیت و استعۀاد  ل در تبۀّیا  ؟تبۀیل شود

ۀ است کنۀ بمکه معتقصۀرا با طرح بحث استعۀاد در موجودات، نوع تبۀل را به شرایط محیطی واگذار نمیملا
بس های متوالی به نحو لبس بعۀ از لهستنۀ، به این معنا که قبول صورت موجوداتی تکوینی مادیموجودات 

یعنی اگرچه  (219 ص ،9919 )ملاصۀرا،. که برای موجود مادی وجود دارد است و متوقف بر استعۀادی است
اساس اولین صورتی که از  ا برشونۀ امدات مادی از هیولای اولی که قو  محض است شروع میموجو همۀ

 تهخورد و به همین ترتیب پیوسبرای قبول صورت بعۀی رقم میها کننۀ، استعۀاد آنالصور دریافت میواهب
 )همان( .پذیردتکوینی را پس از تکوین دیگری می

ۀ ها دارد و حتی در جایی حوار به آندانۀ و نگاهی طیفلاصۀرا اگرچه موجودات را مشکک میدر نتیجه م

یوجۀ بین المرکبات أی اً کالمرجان بین الجماد  ۀالوسطو مثل هذه »وسط برای موجودات ذکر کرده است 

حۀ وسط بین مثلاً مرجان را ( 212 ص ،9955 )ملاصۀرا، «بین الحیوان و الإنسان. ۀو النّبات و...، و القرد

 ا این بۀان معنی نیست کهشمارد. امحۀ وسط بین حیوان و انسان بر می و میمون را به  نوان نبات و جماد
زیرا ضمن آن که ملاصۀرا تأکیۀ با حرکت جوهری و فراهم بودن  مل مُعۀه، میمون بتوانۀ انسان شود. 

)همان، ص شودصی سبب تغییر در نوع و ماهیت نمیهر اشتۀاد و استکمالی و یا هر ت عف و انتقا ،کنۀمی
ۀادی و رسیۀن به کمال انسانی، از نوع و حقیقت انسانی خار  لازم نیست انسان با حرکت اشت مثلا-. (291

شود که تغییر نو ی به نوع دیگر ممکن این نکته را نیز متذکر می -9شود و به نوع دیگری تبۀیل گردد
تا به  استا این تغییر نو ی در واقع مراتب وجود در حرکت جوهری یک موجود خاص ام )همان( است.
انقلاب »نۀ کۀ به نوع بالفعل دیگری تبۀیل شود و صراحتاً ا لام مینوع بالفعمی بتوانکه نه این ۀ،برس فعمیت

 و محال است (919 ص ،9   ،9959،)ملاصۀرا «، و النوع المحصل إلی النوع المحصلۀإلی الصور ۀالصور

ت حرکمنظور همان مقطع فرضی جسم سیال در  اگر در جایی در مورد جنین تعبیر نبات بالفعل را دارد،
 جوهریِ نطفه، به سوی انسان شۀن است.

فراهم بودن  مل معُۀه  توانۀ در نتیجۀرای کمال مخصوص به خود است که میهر موجودی دا ،بنابراین

یتأتی لاحۀ  غایۀو لا شک أن أقصی » .چون محیط و مزا  و... با حرکت جوهری به آن کمال برسۀ

ه، و الملائم المنسوب إلیه،... و لنوع الانسان کمال خاص الموجودات الوصول إلیها هو الکمال المختص ب
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چار آفتی شود که در مسیر استکمال و تکاممش دمگر این( 9، ص 2   )همان، «لجوهر ذاته و حاق حقیقته...
 . و به کمال خود نرسۀ

 لاوه بر فراهم بودن شرایط گردد طبق این نظریه اگر موجود جمادی ماننۀ آب و خاک به نبات تبۀیل می
. در  الم خار  به خوبی این حقیقت مشاهۀه استعۀاد نباتی شۀن در آن موجود جامۀ باشۀ بایۀمحیطی، 

ما مشاهۀات زیادی از  کنۀ:مشاهۀات روزانه اثبات میرا از طریق این مطمب  اسفاردر ملاصۀرا  شود.می
و  فا ل هیچ نقص از ناحیۀ .هستنۀ و همیشگی نیستنۀ حوادث روزانه داریم، حوادث روزانه مسبوق به  ۀم

موجودات است که  ها از ناحیۀپس اختلاف .ات استچون واجب الوجود من جمیع الجه ،کمبودی نیست
 (299 ص :9  ، 9959)ملاصۀرا،  .های متفاوتی دارنۀقابمیت

ا به فعمیت ۀ قوه رنتوانساز میزمینهیر دهۀ بمکه به  نوان  امل را تغی یءتوانۀ ذات ششرایط محیطی نمی   
ضمن اینکه حرکت جوهری فقط در جهت تکامل  ۀ.نز بین رفتن قوه و استعۀاد شیء گردۀ یا سبب انبرسان

شیء  ،شیء لازم است خار   از ذاتی که برای رشۀ و نمو معۀاتا نبودن و مهی نیست بمکه با تغییر شرایط
  کنۀ.حرکت می ،رشۀاز دست دادن استعۀاد در جهت انحطاط و 
 مر مشکمیا خصوصاً در  موم تجربی ،انواعکه کشیۀن خط فاصمه بین  گرفت توان نادیۀهاین حقیقت را نمی

حیوان و حیوان با انسان ا تفاوت نوع نبات با است ام هایش بۀان ا تراف نمودهاست و داروین در نوشته
 است. برزم و مامری مسم

 وریا در صورت بارشۀه بسیار ضعیف است ام داشته باروری در حیوانات محۀود نگهگویۀ داروین اگرچه می
 صۀرا تبۀیل نو یملاتوان در طول زمان به انواع جۀیۀ رسیۀ. شۀه( می طور که در ابتۀا توضیح داده)همان 

: طور مثال هب ۀ.باش کامل نرسیۀه تفعمیبه  موجود استعۀادهایششمارد که به نوع دیگر را تا زمانی مجاز می
زیرا ست. نرسیۀه ا تفعمی به اشجسمانی تمام استعۀادهای نبات بودن باا دارای حیات نباتی است امجنین 

رار جنین در فراینۀ شۀن ق پس، دهۀ و بارور گردد طور نباتی زنۀگی خود را ادامهتوانۀ بهاگر کامل باشۀ می
ه و استعۀاد قو فقط زیرا جز حیوان شۀن نۀارد. ایتکاممی چارهحرکت  ا درام ،است نابود شود ممکن ،دارد

 حیوانیت در او هست و نه چیز دیگر.
داروین در توجیه این سوال که اگر تمام موجودات زنۀه برای بقا نیاز به تکامل دارنۀ و در جریان انتخاب 

ها نپست پس از گذشت قر شونۀ پس چگونه شاهۀ موجوداتتر تبۀیل میتر و کاملطبیعی به انواع  الی
 ه تغییراتبمک گیرد.نمیصورت  کمال تۀریجی الزاماً ،انتخاب طبیعی یا بقای اصمحدر  گویۀ:هستیم؟ می

 . گیردمی صورت با محیط است که الزاماً ی موجوداتسازگار منجر به
 

     . نفس موجودات 7-1

ح نواع را منقا حۀود تغییر و بحثکنۀ از دیۀگاه داروینی متمایز میمسئمۀ بسیار مهمی که دیۀگاه صۀرایی را 
در موجودات مادی چیزی غیر  ملاصۀرا معتقۀ است مبۀأ آثار حیاتینفس موجودات است.  مسئمۀ ،سازدمی



 99           امکان تبۀل انواع داروینی از منظر فمسفه صۀرایی

 
 

والۀ و و تو تتحرک بالاراده، بل نشاهۀ أجساماً تغتذی و تنم إنّا قۀ نشاهۀ أجساماً تحس»، استها از جسم آن
ی تصۀر ذو الشیء ال ، فبقی ان تکون فی ذاتها مبادیء لذلک غیر جسمیتهاتهالمثل و لیس ذلک لجسمیا

، 5   ،9959ملاصۀرا،  :و رک 9 ، ص، بحث نفس9111)ابن سینا،  .«نفساً» ... فانّا نسمیّه نه هذه الأفعال
                     (1 ص

ها همه دارای نفس هستنۀ و نفس منشأ آثار حیاتی و  قلانی موجودات در مراتب گیاهان، حیوانات، انسان
حۀوث نفس متناسب با جسمی است که در حال فعمیت  (91 ، ص9 ،  9999رک:  بودیت، ) .استمختمف 

و اولین مرحمۀ  شود، نفس حادث در آخرین مرحمۀ تکامل صورت مادی )جسم(است و همراه با آن ایجاد می
ی، شود. نفس نباتصورت ادراک قرار دارد و وجودش در این هنگام وابسته به جسمی است که با او ایجاد می

 شود و هنگامی که نفس ایجاد شۀ نوع متعین گردیۀه است.نفس حیوانی یا نفس انسانی متناسب ایجاد می
 (   959 ص ،5   ،9959 و ملاصۀرا، 99، ص 9915)رک: سروش، 

نفوس نباتی و  -2جمادات( ) اجسام طبیعی -9 :کنۀصۀرا موجودات این  الم را به سه دسته تقسیم میملا
م، برخی از انواع . گروه اول جمادات هستنۀ و در گروه دونفوس حیوانی و انسانی -9برخی نفوس حیوانی 

ی از نو ی ادراک برخوردارنۀ و که گوی هستنۀ ها چنانگیاه با جمادات انۀکی تفاوت دارنۀ، ولی برخی از آن
که در  یانواع حیوانات ،شود. همچنینانۀ و در میان این دو، انواع دیگر گیاه یافت میبه مرز حیوانات نزدیک

صۀرا، ملا) ضعف وجودی یکسان نیستنۀ. واین گروه جای دارنۀ یکسان نیستنۀ. زیرا قوای حسی از نظر شۀت 
رخی ب فاصمۀ ،در  رض هم نیستنۀ هستنۀ در گروه سوم واقعانواع حیواناتی که  همۀ (911 ، ص9 ،  9959

گر برخی از انواع دی ۀاکثر از ادراک خیالی برخوردارنۀ و فاصمۀزیرا گویی ح .ها از انسان زیاد استاز انواع آن
ۀ. ه متفاوت دارنتانۀک و الب ایی نیز بهرهر ادراک خیالی، گویی از ادراک کمافزون ب چون .ها کم استنآ

ها واقع است و در سوی دیگر ترین آنکه در یک سو ناقصاست طیفی از انواع موجودات  ،هر گروهی
، 9999رک:  بودیت، ) جای نو ی از موجود خالی باشۀ. اینکه در فاصمۀ میان آن دوها، بۀون ترین آنکامل

 بدایۀ رتبۀمکل  نهایۀبع ها ببعض و  ۀمتصلو مع تفاوتها  متلاحقۀ متفاضلالوجود آتشن( إنّ 91 ، ص9  

 ، ص5   ،9959 صۀرا،)ملا .التجردیۀ ۀنشئأوّل درجات  یۀقالتعّلّ النشئۀو آخر درجات هذه  اُخری مرتبۀ

991)  
که نفس  کنۀتصریح می ودانۀ، ها مینت را با یکۀیگر در تفاوت نفسانی آبنیادی موجودا صۀرا تفاوتملا

د مثالی است و دارای تجر ،مادی و نفس حیوان ،نفس گیاهکه ، درحالییات استمجرد و مۀرک کم انسان
 (292 ، ص5 ،  9959صۀرا، )ملا توانۀ مۀرک جزئیات باشۀ نه کمیات.در نهایت می

 وت بوده بهمتفا که از نظر شۀت و ضعف، کمال و نقصاست راتبی از وجود ها و مگونه برای ماهیت واحۀ
 باشۀ. اما ذات و حقیقت نو یمییل ذهنی با دیگری مغایر ر، از نظر تجزیه و تحمنحوی که در  قل و تصو

 ،راینبناب فوظ خواهۀبود.حاست در تمام مراحل تکامل، باقی و ماشتۀادی( ) جوهری که دارای حرکت تکاممی
انتقال از ضعف به شۀت و یا  وذات به سبب تطور  این ماهیت :اگرچه صورت خارجی و یا به  بارت دیگر
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طور مراتب وجود، یر و تل، تغیکنۀ که این نوع تبۀصۀرا تأکیۀ میملااما کنۀ. ل پیۀا میبالعکس، تغییر و تبۀ

 ه نو الاشتدادیۀ الحرکۀه یالجوهر الّذی وقع ف إنَّ» دهۀ.جوهر را تغییر نمی صورت نو ی و ماهیت ذاتی

شۀّ بۀّل طور من الوجود بطورٍ آخَر أبت الخارجیۀر وجوده و تبۀلّت صورته باقٍ فی وسط الاشتۀاد لکن قۀ تغیّ 

متألهین، )صۀرال «و المعنی المشترک فیه الذّاتی. الماهیّۀۀّل أنحاء الوجود انحفاظ أو أضعف و لیس یمنع تب

 (292 - 299 ، صص9955
ارد ای واز مرتبه موجود و دارد ادامهشود تکامل ص می، نوع آن مشخایجاد شۀ نفس موجود وقتی ،بنابراین
 )رک: حرکت جوهری طولی است نه  رضی. چون .رودا از نو ی به نوع دیگر نمیام شوددیگر می مرتبۀ
  (292 - 299 ، صص9919صۀرا، ملا

 و است البقا جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ و نفس محصول حرکت جوهری بۀن است :به  بارت دیگر

 تواننۀ وجودی را به وجودست که  وامل خارجی نمیا این بۀان معنا شود.متعین مینو یت موجود با نفس 
  .به فعمیت رسیۀن نوع هستنۀدیگر و نو ی را به نوع دیگر تبۀیل کننۀ، بمکه  مل معۀه برای 

بالفعل  که دارای حیات نباتی است با نبات،نفس انسانی  با صۀرا تفاوت جنین انسانملا طبق نظر بنابراین،
 ۀارد.ن چنین قابمیتی میدارد ولی دوت و استعۀاد حیوان شۀن و سپس انسان شۀن این است که او قابمی

 (991 ، ص5   ،9959 ملاصۀرا، )رک:
توجه به این نکته ضروری است که مورد بحث انواع همان است که در توضیح انواع مادی گفته شۀ و 

ا هگردد و مجردات تام که حرکت در آننفسانی انسان و تکامل آن که موجب تغییر در جسم نمی تغییرات
 .متصور نیست از موضوع بحث خار  است

 

  ملاصدرا یاشتداد یجوهر حرکت از یناش تکامل و نیدارو تکامل ۀینظر یهاتفاوت .7-2

 «الف» به این معنا که وقتی نوع .کنۀیک رونۀ را طی نمی ،های یک نوعنسلداروینی در همۀ  تغییر نوع .9
 «ب»نسل بعۀ از نوع  و، شودمنقرض می «الف» به مرور زمان نوع تبۀیل شۀ« ب»به نوع برتر و سازگارتر 

کامل و که ملاصۀرا تحالیرود، دربه همین ترتیب پیش می وکننۀ شونۀ و رونۀ تکاممی را طی میمتولۀ می
. بۀین ل استهای قبل و بعۀ از او قائنسل ،برای تمام افراد نوع گردد،منجر به تغییر نوع می ی را کهلتحو

سانی را سپس حیوانی و بعۀ ان ،زنۀگی نباتی ابتۀا ،هان در تمام نسلتمام افراد انسا ،در انسان :معنا که مثلاً
 گذراننۀ.سر میپشت 

ۀرا ملاص .دانۀمیجسمانی  را و تکامل جانۀارانتمایز  ،اینبنابردانۀ. ین جانۀاران را تک ساحتی میدارو .2
ا هن را به نفس آناتمایز جانۀاردانۀ و  مت اصمی ساحتی یعنی مرکب از نفس و بۀن میرا دو ن اجانۀار

 دانۀ.نفسانی می نو پس از آ جسمانی ،و تکامل را در مراحل اولیهدهۀ نسبت می
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انۀ و هیچ یک داریم همه بالقوه ءاشتۀادی یک شی مسیرحرکت جوهریاز نظر ملاصۀرا انوا ی که در  .9
به اروین اما د و در صورتی که نو ی بالفعل شود امکان تحولش به نوع دیگر وجود نۀارد.بالفعل نیستنۀ 

 ل است.تبۀیل انواع بالفعل هم قائ
ری است، حرکت جوه به سمت کامل شۀن نیست بمکه به سمت سازگاری با محیط حرکت داروین لزوماً .1

  ملاصۀرا به سمت کمال است نه سازگاری با محیط.
 

 گیرینتیجه
است مخالف مبانی  که داروین آن را بر جهش ژنی استوار نمودهتغییرپذیری موجودات از منظر ملاصۀرا 
 مت  اام .تقبول اس ساز این تغییرات هستنۀ مطمبی قابلۀ و زمینهکه  وامل محیطی معُِّ قمی نیست، این

ه سیر کحرکت جوهری و تشکیک در وجود است و این نیست بمکه انتخاب طبیعیاصمی تکامل در موجودات 
قۀر متغییر باشنۀ  ها دارد. شرایط محیطی هرنچگونه طی شود بستگی به استعۀاد آ تکامل هر موجود

اس گردد حرکت جوهری بر اسآنچه سبب تغییر انواع می .و ی را به نوع دیگر تبۀیل نماینۀتواننۀ ننمی
چون موجودات  :از سوی دیگر .هستنۀاستعۀادهای ذاتی موجودات است و  وامل محیطی تنها  مل معۀه 

 تعمیفسیر تکاممی موجودات است و همراه با به  نتیجۀلذا پس از ایجاد نفس که  ؛انۀترکیبی از نفس و بۀن
 ت جوهری. حرکشودکنۀ و به نوع دیگر تبۀیل نمیشود، دیگر نوع تغییر نمیرسیۀن استعۀادها ایجاد می

توانۀ یگردد و فقط ما این حرکت موجب تغییر نوع به تعبیر طبیعی آن نمی)حرکت ذاتی( همچنان هست ام
  گردد.تبۀل انواع نمیتحولات جسمانی سبب  ،بنابراین.سبب تکامل آن گردد
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